
 نــســبــت بــه ائــمــه )ع( خــیــلــی تعصب 
داشت. حتی در وفات حضرت عبدالعظیم 
حسنی مشکی )ع( می پوشید. می گفتیم 
دکــتــر چــه اتفاقی افــتــاده؟ می گفت وفــات 
است. شده بود تقویم مذهبی ما. حساس 
بود در ولادت همه ائمه )ع( شیرینی پخش 
ــاراحـــت مــی شــد.  کــنــنــد. اگـــر نــمــی کــردنــد نـ
می گفت مگر امام تنی و ناتنی داریم که برای 
ولادت امام علی )ع( از دو روز قبل شیرینی 
می گذارید، ولی برای ولادت امام هادی )ع( یا 
سایر امام ها نمی گذارید. اگر نگرفته بودند، 
خودش شیرینی می گرفت و در دانشکده 

پخش می کرد. )کارمند دانشگاه(

ــاره دانشجوها می گفت این ها  ــ   درب
عائله ما هستند. پــدر و مــادرشــان اینها را 
بــه مــا ســپــرده انــد. اگــر مریض می شدند یا 
مشکل مالی داشتند، رسیدگی می کرد. 
بــه ســــؤالات دانــشــجــویــان اســاتــیــد دیگر 
 دانــشــجــویــانــش 

ً
ــعــضــا پـــاســـخ مـــــــی داد. ب

اعتراض می کردند چرا دانشجویان اساتید 
ــف مــی کــشــنــد. ــاقـــش صـ  دیـــگـــر جـــلـــوی اتـ

 )همکار شهید(

  به زندگی شخصی دانشجوها به شــدت اهمیت مــی داد. 
دوستی داشتم که موقع ازدواج، به مشکل مالی برخورد. استاد 
کمکش کرد تا زندگی اش را شروع کند. گفته بود هروقت داشتی، 
برگردان. آن بنده خدا هم ماهیانه مبلغی را برمی گرداند. همیشه 
نگران شغل و آینده دانشجوها بود. اگر می دید دانشجویی سال 
غ التحصیل شده، ولی هنوز شغل ندارد، برایش شغلی  قبل فار
پیدا می کرد یا در پروژه های خود، از او استفاده می کرد. این نگرانی 
همیشه در ذهنش بود. دانشجوهایی که با دکتر پروژه داشتند، 
می گفتند امکان نداشت دکتر سر ماه فراموش کند حق  الزحمه 
ما را بدهد. حواسش بود اگر یکی از بچه ها متأهل است و درآمدی 

ندارد، به او کمک کند. )شاگرد شهید(

  دکتر برایمان تعریف کرده بود که کلاس اول یا دوم دبستان 
که بــوده، موقع املا نوشتن یکی از همکلاسی ها از روی دست 
جَم در می آمد که چرا کسی که 

َ
دکتر تقلب می کرده. دکتر می گفت ل

درسش که درسش خوب نیست نمره اش اندازه من شود؟ گفت 
 بعضی کلمات را غلط نوشتم تا او هم غلط بنویسد. خودم 

ً
عمدا

هم که قبل از اینکه دفترم را به معلم بدهم، سریع غلط ها را پاک 
کردم. )شاگرد شهید(

با دوستانی که در امیرکبیر درس خوانده بودیم )ورودی هــای   
سال 62، 63 یا 64(، هر شش ماه یا هرسال یک بار جلسه داشتیم. 
دکــتــر هــم مــی آمــد. دریــکــی از جلسات بــه مــن گفت روستایی 

می گفت مگر 
امام تنی و ناتنی 
داریم كه برای 
ولادت امام علی 
)ع( از دو روز 
قبل شیرینی 
می گذارید، ولی 
برای ولادت 
امام هادی )ع( 
یا سایر امام ها 
نمی گذارید
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